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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های سیاست خارجی

 دفترچه خاطرات

زندگی‌های جاودان

همســـران شـــهدای مدافع حرم که صبر و استقامت را از بانوی کربلا 
آموخته‌اند، با وجود تمام دلبســـتگی‌ها، عشـــق ورزیدن‌ها و دوست 
داشـــتن‌های یار زندگی خویش، دفاع از حریم اهل بیت)ع( و اسلام را 

مقدم دانسته و آنها را با رضایت راهی دیار دفاع کردند. 

 تولد دختر بعد از شهادت پدر
»زهره نجفی« متولد سال 1368، همسر شهید مدافع حرم »میثم نجفی« 
است. »حلما« تنها فرزند اوست که 17 روز بعد از شهادت پدر متولد شد. 
او درباره همسرش چنین می‌گوید: »اخلاق آقا میثم در بیرون و داخل 
منزل یکی بود. خیلی شوخ طبع و شلوغ بود. همیشه در منزل شعر و 
آواز می‌خواند. یادم هست یک بار که می‌خواستم نماز بخوانم، گفتم 
چقدر سر و صدا می‌کنی! کمی آرام باش. چون شلوغ می‌کرد و تمرکز 
نداشـــتم. با خنده گفت زهره! روزی بیاید آنقدر خانه ساکت باشد که 

بگویی ‌ای کاش سروصداهای میثم بود. 
خیلی عاشـــق حضـــرت زینب)ع( بود و دنبال این بـــود که برای امام 
حسین)ع( کار کند. به هیچ عنوان ظاهرسازی را دوست نداشت، شاید 
هر کسی ظاهر او را می‌دید فکر نمی‌کرد شهید شود، در حالی که باطنش 
چیز دیگری بود. بعضی اوقات لباس پوشیدن‌هایش را نمی‌پسندیدم. 
دوست نداشتم لباس‌هایی را که خیلی‌ها تن می‌کنند، بپوشد. گاهی 
اوقات درباره این موضوع، خیلی با او حرف می‌زدم و همیشه می‌گفتم 
آقا میثم، این لباس‌ها به تو نمی‌آید و نپوش. معتقد بود باطن انسان‌ها 
مهم‌تر از ظاهرشان است. گاهی اوقات از ظاهر برخی مذهبی‌نماها 
انتقاد می‌کرد. وقتی میثم به سوریه رفت و شهید شد، من باردار بودم. 
به من گفته بود می‌خواهد به سوریه برود. ناراحت بودم، به‌خصوص به 
دلیل وضعیتی که داشتم برایم سخت بود که از او دور باشم. یک دفعه 
گفتـــم آقا میثم در این موقعیت می‌خواهـــی بروی؟ اجازه بده بچه به 
دنیا بیاید. که گفت زهره! دلت می‌آید این حرف را بزنی؟ دلت می‌آید 
حضرت زینب)س( دوباره اسیری بکشد؟ بعد از این حرفش من دیگر 

هیچ چیزی نگفتم.« 
شهید مدافع حرم »میثم نجفی« متولد 1367 از نیروهای سپاه حضرت 
محمد رسول الله)ص( تهران بود. او برای دفاع از حریم اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( و به‌منظور مقابله با تروریست‌های تکفیری، سال 1394 و 

در شهر حلب سوریه به شهادت رسید. 

 شهادت، دعای لحظه عقد
»فاطمه شانجانی« همسر شهید مدافع حرم »عبدالله باقری« است. 
او درباره زندگی مشـــترک و عقاید همســـرش چنیـــن می‌گوید: »روز 
خواستگاری حدود پنج دقیقه با هم صحبت کردیم و من گفتم اخلاق 
و ایمان برایم مهم است و ایشان هم از نوع کار خود صحبت کرد و همه 
مسائل کاری خود را با من در جریان گذاشت. به من گفت هر اتفاقی 
پیش بیاید، کارم همین است و برای دفاع می‌روم. من هم گفتم مساله‌ای 
ندارد، چون بالاخره واجب اســـت. زمانی که برای مراسم عقدمان رفته 
بودیم، به من گفت زمان عقد، دعا برآورده می‌شـــود، من یک آرزو دارم 
که دعا کن برآورده شود. ولی آن موقع نگفت که دعایش چیست و من 
هم با اینکه نمی‌دانستم آرزویش چیست، دعا کردم. بعد از تمام شدن 
خطبه عقد، پرسیدم چه آرزویی داری که گفت آرزویم این بود که شهید 
شـــوم. من از اینکه چنین عقیده‌ای داشت، خوشحال شدم. چند روز 
قبل از رفتنش بی‌قرار بودم و می‌دانستم که می‌خواهد برود. هر دفعه 
که می‌رفت و برمی‌گشت، می‌گفتم خیلی استرس دارم و گریه می‌کردم 
ولی نه تا حد و اندازه دفعه آخر، هر بار انگار دلم آرام‌تر بود ولی این مرتبه، 
خیلی گریه می‌کردم که می‌گفت اگر تو راضی نباشی، نمی‌روم، بالاخره 
ما با هم در زندگی شریک هستیم. چون هر دفعه که می‌رفت و نمی‌شد 
برود، می‌گفت این دفعه آخرم است و اگر نبرند دیگر نمی‌روم. به او گفتم 
شما گفتی دفعه آخرم است. گفت این دفعه نبرند، دیگر واقعا نمی‌روم، 
گفتم خودت را جای من بگذار، اگر من بودم تو اجازه می‌دادی به چنین 
ســـفری بروم؟ گفت نه اصلا اجازه نمی‌دادم بروی، گفتم من نه دلم 
می‌آید که بگویم برو و نه اینکه بگویم نرو، سخت است، من را در دو راهی 
گذاشته‌ای، نمی‌توانم بگویم نرو چون برای حضرت زینب)س( و اسلام 
می‌خواهی بروی که باید بروی، بگویم هم برو که دلتنگی و فراق خیلی 
اذیتم می‌کند، به خدا می‌سپارمت، ان‌شاءالله به سلامتی بروید و برگردید 
و در زمان ظهور امام زمان)عج( در رکاب ایشان با دشمنان بجنگید. ولی 
برایم خیلی سخت بود. مضمون نامه‌ای که در سوریه برای من نوشته بود، 
این است که بچه‌ها گل‌های زندگی من هستند، مراقب‌شان باش و مثل 
خودت تربیت‌شان کن. اگر برگشتم که ان‌شاءالله جبران می‌کنم و اگر 
نیامدم باز هم بخشش از شماست، به خاطر همه غیبت‌ها و نبودن‌هایم 
عذر می‌خواهم.« شهید مدافع حرم »عبدالله باقری نیارکی« متولد سال 
61 از پاسداران سپاه انصار المهدی)ع( و اعضای تیم حفاظت بود که 
داوطلبانه برای دفاع از حرم عقیله بنی‌هاشم به سوریه رفته و در شب 
تاسوعای سال 1394 به دست تروریست‌های تکفیری در حومه شهر 
حلب به شهادت رسید. از این شهید والامقام، دو فرزند دختر به نام‌های 

محدثه و زینب به یادگار مانده است. 

گزارشی در مورد ماجرای ربوده شدن ۴ دیپلمات  ایرانی در لبنان

حاج‌احمد،خیلی دور خیلی نزدیک
ل  سا تیر  هم  رد چها
1361، اتومبیل هیات 
نمایندگی دیپلماتیک کشور حین ورود به 
شهر بیروت و هنگام عبور از پست ایست 
بازرسی توسط مزدوران حزب فالانژ لبنان 
متوقف شده و چهار سرنشین خودروی 
 ، تیک یپلما د مصونیت  به‌رغم  ر  مزبو
رژیم  دست‌نشانده  آدم‌ربایان  توسط 
تروریستی به گروگان گرفته شدند. در 
این آدم‌ربایی سردار احمد متوسلیان 
وابسته نظامی سفارت ایران در بیروت، 
سیدمحسن موسوی کاردار سفارت ایران 

تقی   ، ت بیرو ر  د
سفارت  کارمند  رستگارمقدم 
عکاس  اخوان  کاظم  و  ایران 
خبرگزاری جمهوری اسلامی به 
اسارت درآمدند و طی اخباری 
رسمی و غیررسمی بعدا تحویل 
رژیم صهیونیستی داده شدند. 
دقایقی بعد از ربوده شدن احمد 
متوسلیان و همراهانش، رادیو 
اسرائیل اعلام می‌کند: ژنرال 
احمد متوسلیان، طراح عملیات 
فتح‌المبین و بیت‌المقدس، در 
پست بازرسی »برباره« به اسارت 

گرفته شد. 

 گزارش صهیونیست‌ها
سال 2008 رژیم صهیونیستی گزارش مفصلی را از 
طریق سازمان ملل در این زمینه ارائه داد. فرض بر 
این بوده که تجمیع اطلاعاتی که در این خصوص 
دست اسرائیل بوده، در قالب آن گزارش آمده بود. 
در این گزارش خط‌های خبری زیادی آمده که پر 
از اسم و آدرس است اما ماحصل داستانش همان 
است که می‌گوید این دیپلمات‌ها همان روز اول که 
ربوده شده‌اند، شهید شده‌اند و ماجرای شهادت‌شان 
هم ربطی به اسرائیل نداشته است. در واقع رژیم 
را خود  گزارش  این  در  کرده  سعی   صهیونیستی 

 تبرئه کند. 
بین  تبادل  خرین  آ سال  همان 
صهیونیستی  رژیم  و  لله  حزب‌ا
انجام شد و سمیر قنطار هم در 
همین تبادل آزاد شد، حزب‌الله 
این  در  که  کرد  پافشاری  خیلی 
تبادل آن چهار دیپلمات ایرانی هم 
گنجانده شوند. حزب‌الله پافشاری و 
پیگیری کرد. سیدحسن نصرالله در 
سخنرانی بعد از این تبادل نیز این 
موضوع را مطرح کرد. اما اسرائیل 

پرونده آراد را مطرح کرد. 
رون آراد کمک‌خلبـان مفقودشـده 
اسـرائیل  ارتـش  نیـروی هوایـی 
اسـت که در سـال 1986 در لبنان 
سـقوط کـرد. ایـن خلبـان زنـده بـه 
دسـت مصطفـی دیرانـی می‌افتـد 

و 6 مـاه در زنـدان بـوده بعـد از 6 مـاه در لبنـان ناپدید 
می‌شـود. اسـرائیلی‌ها بـه ‌دروغ اعالم می‌کنند که او 
دسـت ایران اسـت. شـهریور سـال 1375 رادیو رژیم 
صهیونیسـتی بـه نقـل از روزنامـه اسـرائیلی »یدیعوت 
آحارونـوت« اعالم کـرد: »هرگونـه اطلاعـات در مـورد 
دیپلمات‌هـای ایرانـی ربوده شـده در لبنان، می‌تواند 
اطلاعـات متقابلـی در مـورد رون آراد به همراه داشـته 

باشد.«
در جریان این اختلافات در مورد پرونده آراد و چهار 
دیپلمات ربوده شده قرار می‌شود حزب‌الله و رژیم 
صهیونیستی گزارش اطلاعاتی‌ خود را در مورد این 
پرونده‌ها اعلام کنند. گزارشی که حزب‌الله درباره 
آراد داد یک هفته زودتر از گزارشی بود که اسرائیل 
در مورد چهار دیپلمات داده بود. در آن زمان روزنامه 
الشرق‌الاوسط مقاله‌ای زد که این گزارشی که حزب‌الله 
راجع به آراد داده است، در هیات دولت اسرائیل بررسی 
شده و به این نتیجه رسیدند که نکته جدیدی در این 
گزارش نیست و چون این گزارش چیز جدیدی ندارد 
اینها هم تصویب کردند در گزارش‌شان نکته جدیدی 
ارائه ندهند. بعد از این قضایا سال‌ها خبر جدید و 
رسمی از پرونده دیپلمات‌ها مطرح نشد. در این مدت 
خانواده‌های دیپلمات‌های ربوده شده انجمنی را 
تاسیس کردند به نام انجمن حمایت از دیپلمات‌های 
ربوده شده ایرانی تا بتوانند پرونده پیگیری سرنوشت 
آنها را از طریق پیگیری حقوقی ادامه دهند. دبیرکل 
این انجمن سید رائد موسوی تنها فرزند جاویدالاثر 

سیدمحسن موسوی بود. 

مدارک امیدبخش
تا اینکه آخرین خبر رسمی در این زمینه سوم خرداد 
سال گذشته بود که وزیر دفاع آن را اعلام کرد. سردار 
دهقان گفت: »ادعای ما این است که اینها زنده و در 
اسارت رژیم صهیونیستی هستند و مدارکی دال بر این 
موضوع وجود دارد. آنها مسئولیت سلامت و امنیت 
چهار دیپلمات را باید برعهده بگیرند و این موضوع 
را هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاسی دنبال 
می‌کنیم تا بتوانیم اینها را آزاد کنیم. دولت این مساله 

را پیگیری خواهد کرد.«
بازتاب مردمی و رسانه‌ای این خبر از زبان وزیر دفاع 
گستره وسیعی پیدا کرد. برخی شخصیت‌های سیاسی 
کشور از جمله محسن رضایی 
با  هم  سپاه  سابق  فرمانده 
اشاره به اظهارنظر جدید وزیر 
تایید  را  ع  این موضو دفاع، 
کرده و ماجرای اسنادی را که 
از سال‌ها پیش نشان‌دهنده 
احتمال بالای زنده بودن این 
دیپلمات‌ها است، مرور کردند. 

ادعای یک روزنامه‌نگار
نه  ستا آ ر  د ل  مسا ا ما  ا
د  لگر سا پنجمین  ‌و سی
ربوده شدن این دیپلمات‌ها 
حرف‌های جدیدتری مطرح 
از  یکی  ایوبی  عیسی  شد. 
روزنامه‌نگاران از روزنامه الدیار از حزب سوری ـ قومی 
لبنانی و معاون شبکه جهانی وولتر است که در اخباری 
گفته شده در زمان بازداشت دیپلمات‌های ایرانی با چهار 
دیپلمات در زندان بوده است. او اخیرا با طرح جزئیاتی 
از روزهای بازداشتش در زندان‌های رژیم صهیونیستی 
از سردار احمد متوسلیان و همراهانش گفته است: »از 
اولین باری که وارد سلول شدم قادر به حرف زدن یا 
حرکت نبودم. همه آنها یا اکثر آنها از این تعجب کرده 
بودند که فرد دیگری را در کنار آنها قرار بدهند. آنها 
شروع به حرف زدن با هم کردند. من نمی‌توانستم 
بفهمم که آنها به هم چه چیزی می‌گویند. بعد حاج 
احمد را شناختم که از من درباره 
خودم و هویتم پرسید و اینکه چرا 
از آنجا سردرآوردم. من آن موقع 
نمی‌دانستم آنها چه کسی هستند 
و ملیت آنها چیست؟ آنها گفتند 
که ما دیپلمات‌های ایرانی هستیم 
و در ایست بازرسی فالانژها ما را 

ربودند. 
بعد از یک هفته ماندن در زندان 
که مملو از خاطرات و گرمای خاص 
بود زندان‌بان آمد و گفت که ما را 
از زندان می‌برند و باید خودمان 
به  آماده کنیم. پنج نگهبان  را 
ما نزدیک شدند. سه نفر از آنها 
کیسه‌هایی را روی سر ما کشیدند. 
این رویه معمول آنجا بود. آنها 
دست ما را بستند. ما را یک به 
یک سوار جیپ کردند. از لابه‌لای پارچه‌هایی که روی 
سرمان کشیده بودند می‌توانستیم کمی نور را احساس 

نت کنیم. آنها ما را در جایی نزدیک به  ر کا
در  که  بردند  اینا 
مجاورت زندان‌مان 
آنها  داشت.  قرار 

ند  کرد ن  مجبورما
ر  د و  بکشیم  صف 

نزدیک  صخره‌های  کنار 
دریا بایستیم. 

تیر  ی  ا صد ن  گها نا
یم  شنید را  گلوله‌هایی 
حس   . شد شلیک  که 
افرادی در  کردم جنازه 
افتاد  زمین  روی  کنارم 

اما گلوله‌ای به من نخورده 
بود. شنیدم که در اطرافم 

عده‌ای فریاد و ناله می‌کردند. 
تا  شت  ا د مه  ا اد وضعیت  این 

اینکه شنیدم یکی از تیراندازها به 
من گفت این را به عهده من بگذار. 

لحظه‌ای فکر کردم او خودش می‌خواهد 
مرا اعدام کند. اما شانه‌های من را گرفت و 

من را به سمت جیپ برد. این در حالی بود 
که تیراندازی همچنان ادامه داشت. بعد از 

چند دقیقه موتور جیپ‌ها روشن شد و من را به 
زندان زیرزمینی برگرداندند. آن موقع اواخر ژانویه 

1983 بود.«روایت عیسی ایوبی احتمالات شهادت 
این دیپلمات‌ها را بار دیگر در رسانه‌ها مطرح ساخت و 
افراد مختلف در اظهارنظرهای متفاوت تلاش کردند به 
خاطر بیاورند که احتمال شهادت این دیپلمات‌ها نیز 
جزء احتمالات قوی سرنوشت این پرونده است. برخی 
از همرزمان حاج احمد متوسلیان نیز با بعید ندانستن 

شهادت آنان به قوت این احتمال اشاره کردند. 
اما به واقع سرنوشت این چهار دیپلمات به شهادت 
ختم شده یا آنان 35 سال است که در اسارت رژیم 

صهیونیستی به سر می‌برند. 

 سندی از شهادت دیپلمات‌ها وجود ندارد 
ـــن  ـــر سیدمحس ـــد جاویدالاث ـــوی فرزن ـــیدرائد موس س
موســـوی کـــه به‌عنـــوان دبیـــرکل انجمـــن حمایـــت 
ــان  ــی در جریـ ــده ایرانـ ــوده شـ ــای ربـ از دیپلمات‌هـ
جزئیـــات پرونـــده حقوقـــی و پیگیری‌هـــای سیاســـی و 
بین‌المللـــی ایـــن چهـــار دیپلمـــات بوده،معتقـــد اســـت 
تـــا وقتـــی ســـندی مبنی‌بـــر شـــهادت ایـــن عزیـــزان بـــه 
دســـت نیاورده‌ایـــم بایـــد احتمـــال زنـــده بـــودن آنـــان را 
بـــالا بدانیـــم. او می‌گویـــد: »در هـــر دادگاه دنیـــا برویـــد 

بـــا ایـــن شـــرایط قاضـــی هیـــچ وقـــت 
ـــازه  ـــد. اج ـــهادت نمی‌ده ـــم ش حک
نمی‌دهـــد ارث و میراثـــی تقســـیم 
شـــود. اگـــر همســـری داشـــته 
باشـــد اجـــازه نمی‌دهـــد ازدواج 
ـــا  ـــا و قانون ـــرعا، عرف ـــون ش ـــد، چ کن
ـــند  ـــد. س ـــده را دارن ـــم زن ـــا حک اینه
ـــا  ـــن معن ـــه ای ـــودن ب ـــده ب ـــرای زن ب
کـــه فیلـــم و عکـــس از زنـــدان اینهـــا 
داشـــته باشـــیم، نداریـــم ولـــی از دو 
حالـــت خـــارج نیســـت یـــا همـــان 
ـــه  ـــده‌اند ک ـــهید ش ـــا ش روز اول اینه
ســـناریویی نقـــل می‌شـــود کـــه 

می‌خواســـتند بعـــد از اســـارت آنهـــا را منتقـــل 
کننـــد، یکـــی از اینهـــا می‌گویـــد کـــه حـــاج احمـــد 
می‌خواســـته یکـــی از نگهبان‌هـــا را خلـــع ســـاح کنـــد 
و ایشـــان را شـــهید می‌کننـــد و درگیـــری می‌شـــود 
ــه  ــا سـ ــه بـ ــن حادثـ ــوند؛ ایـ ــی می‌شـ ــه زخمـ و همـ
ـــه  ـــا اینک ـــود؛ ی ـــرح می‌ش ـــف مط ـــت مختل ـــار روای چه

ـــتند.« ـــارت هس ـــان در اس همچن
او می‌گوید: »حداقل سه مورد داریم زندانیانی که از 
فلسطین اشغالی آزاد شدند به ‌طرق مختلف نقل کردند 
که »ما در نقل و انتقال افرادی را دیدیم و آنها یک‌جوری 
به ما منتقل کردند که ما ایرانی هستیم و شما بروید 
به سفارت ایران بگویید که ما را اینجا دیده‌اید.« مورد 
آخر هم همین زندانی یونانی بود که منبع نقل‌کننده 
آن هم نشریه خارجی رأی‌الیوم بوده است.«البته این 
تمام داشته‌ها از احتمال زنده بودن آنها نیست. افراد 
دیگری نیز شواهدی روایت کرده‌اند از احتمال زنده 
بودن این دیپلمات‌ها. از طرف دیگر اعلام رسانه‌ای 
وزیر جمهوری اسلامی مبنی‌بر زنده بودن حاج احمد 
و همراهانش خود می‌بایست دلیلی بر افزودن فشار 
بر رژیم صهیونیستی مبنی‌بر ارائه اسناد و اطلاعات 
در مورد دیپلمات‌ها باشد. 
صهیونیستی  رژیم  قطعا 
به‌عنوان اصلی‌ترین متهم 
این پرونده باید پاسخگوی 
35 سال گمنامی  اصلی 
و اسارت باشد. سید رائد 
موسی در مورد اظهارات 
اخیر ایوبی نیز گفته است: 
که  ایوبی  عیسی  با  »من 
اخیرا مطالبی در رابطه با 
چهار  با  بودن  هم‌سلول 
ه  شد ه  د بو ر ت  یپلما د
ایرانی عنوان کرده است، 
یکی دو سال پیش ملاقات 
مفصل  هم  با  و  کرده‌ام 
صحبت کردیم. متاسفانه 
صحبت‌های ایشان با هیچ 

کدام از اسناد و مدارک و روایات دیگر تطابق ندارد.«
اما آیا قوت دادن بحث شهادت درست است یا غلط؟ 
موسوی معتقد است: »قطعا قوت دادن بحث شهادت 
ع ربودن  دیپلمات‌های ایرانی اشتباه است. موضو
ایرانی در لبنان، موضوعی است  چهار دیپلمات 
که متهم اصلی آن رژیم صهیونیستی است. وقتی 
دلیلی بر شهادت ندارید، فرض بر زنده بودن است. 
اگر بدون دلیل و مدرک و صرفا با حرف و حدیث 
بحث شهادت را تثبیت کنید در واقع به نفع رژیم 
صهیونیستی کار کرده‌اید و رژیم صهیونیستی را 
از یک جرمی تبرئه می‌کنید. چون موضوع زنده 
بودن یا نبودن این دیپلمات‌ها چیزی است که 
باید رژیم صهیونیستی پاسخگوی آن باشد 
و ما با توسل به سیاستی که نمی‌دانیم 
تضمین شده هست یا نه، فشاری که 
پشت سر این رژیم هست را از بین 

می‌بریم.«
قوت دادن احتمال شهادت آخرین 
کورسوهای امید نسبت به زنده یافتن 
آنان را به یأس تبدیل خواهد کرد و قطعا 
یک اشتباه استراتژیک رسانه‌ها در این 
زمینه است. دیپلمات‌های ایرانی در صورت 
زنده بودن در زندان‌های اسرائیل اسیر هستند 
و تنها راه‌حل نتیجه‌بخش در این میان تبادل با 
رژیم صهیونیستی است. می‌توان گفت راه‌حل 
این است که تنها چند برگ از میان انبوه برگ 
برنده‌های حزب‌الله در برابر رژیم صهیونیستی به 
کار گرفته و مبادله انجام شود. باید دید با توجه 
به شرایطی که در سوریه هست و تحولاتی که 
در منطقه اتفاق می‌افتد، آیا این امکان میسر 

خواهد شدیا خیر؟
و البته چشم خانواده‌های این دیپلمات‌ها نیز در 
تمام این 35 سال در انتظار بازگشت عزیزان‌شان 
از مسئولان دولتی و فضای  آنها قطعا  است. 
رسانه‌ای مطالبه‌های بحقی دارند که در صورت ارائه 
نظریه جدید برای شهادت یا زنده بودن دیپلمات‌ها 
باید مدرک جدیدی هم ارائه شده و خانواده‌ها 

قانع شوند. 

سیدرائد موسوی فرزند جاویدالاثر 

سیدمحسن موسوی که به‌عنوان 

دبیرکل انجمن حمایت از دیپلمات‌های 

ربوده شده ایرانی در جریان جزئیات 

پرونده حقوقی و پیگیری‌های سیاسی 

و بین‌المللی این چهار دیپلمات 

بوده،معتقد است تا وقتی سندی 

مبنی‌بر شهادت این عزیزان به دست 

نیاورده‌ایم باید احتمال زنده بودن آنان 

را بالا بدانیم. او می‌گوید: »در هر 

دادگاه دنیا بروید با این شرایط قاضی 

هیچ وقت حکم شهادت نمی‌دهد

امسال در آستانه سی‌وپنجمین سالگرد 

ربوده شدن این دیپلمات‌ها حرف‌های 

جدیدتری مطرح شد. عیسی ایوبی 

یکی از روزنامه‌نگاران از روزنامه 

الدیار از حزب سوری ـ قومی لبنانی و 

معاون شبکه جهانی وولتر است که در 

اخباری گفته شده در زمان بازداشت 

دیپلمات‌های ایرانی با چهار دیپلمات 

در زندان بوده است

سال 2008 رژیم صهیونیستی گزارش 

مفصلی را از طریق سازمان ملل در 

این زمینه ارائه داد. فرض بر این 

بوده که تجمیع اطلاعاتی که در این 

خصوص دست اسرائیل بوده، در قالب 

آن گزارش آمده بود. در این گزارش 

خط‌های خبری زیادی آمده که پر از 

اسم و آدرس است اما ماحصل داستانش 

همان است که می‌گوید این دیپلمات‌ها 

همان روز اول که ربوده شده‌اند، شهید 

شده‌اند و ماجرای شهادت‌شان هم 

ربطی به اسرائیل نداشته است 

ش
زار
گ   

 

آگهـــــــی

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب مقصود محمودی فرزند رجبعلی 
به شـــماره شناسنامه 5136 صادره از کرج در مقطع کارشناسی 
پیوســـته رشته علوم سیاسی صادره از واحد دانشگاهی کرج با 
شماره 791153438 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از 
یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
کرج به نشانی کرج- رجایی‌شهر، انتهای بلوار موذن ارسال نماید. 

گواهینامه موقت اینجانب مهدی پاکدامن فرزند محمد به شماره 
شناســـنامه 2424 صادره از رفسنجان در مقطع کارشناسی رشته 
مدیریت صنعتی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

مـــدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب رضـــا ارزانی‌دزفولی فرزند 
عبدالحسین به شماره شناسنامه 1990473334 صادره از دزفول 
در مقطع کارشناسی رشـــته مدیریت بازرگانی صادره از واحد 

دانشـــگاهی اهواز با شماره 12/944496 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می‌باشـــد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اســـامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر 
)فرهنگ‌شهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875 – 61349 

و صندوق پستی 1915 ارسال نماید. 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای امین شمس دارای شناسنامه شماره 91 به شرح دادخواست 
به کلاسه 960381 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شمس به شناسنامه 
شماره 862 در تاریخ 1396/01/31   اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته، ورثه حین‌الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- فردوس کاکادین‌پرور متولد 1324/12/01 شـــماره شناسنامه 

1418 فرزند سرور نسبت همسر 
2- رضا شمس متولد 1340/09/30 شماره شناسنامه 576 فرزند 

محمد نسبت پسر 
3- جواد شمس متولد 1342/08/20 شماره شناسنامه 619 فرزند 

محمد نسبت پسر 
4- عباس شمس متولد 1351/01/26 شماره شناسنامه 62 فرزند 

محمد نسبت پسر
5- امین شـــمس متولد 1362/01/15 شماره شناسنامه 91 فرزند 

محمد نسبت پسر 
6- ناهید شمس متولد 1347/01/05 شماره شناسنامه 15 فرزند 

محمد نسبت دختر 
7- نسرین شمس متولد 1348/04/21 شماره شناسنامه 95 فرزند 

محمد نسبت دختر 
8- نرگس شـــمس متولد 1364/02/11 شماره شناسنامه 477 

فرزند محمد نسبت دختر 
اینک با انجام تشـــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می‌نماید تا هر کســـی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد. 

رئیس شـــعبه 4 شـــورای حل اختلاف کرج- حسینی/ م. الف 
96/1557/ف

دادگستری جمهوری اسلامی ایران
شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان گچساران 

شماره نامه 9610117416400699
شماره پرونده 9309987416100499

شماره بایگانی شعبه 960168
تاریخ تنظیم: 1396/4/13

آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول )مرحله اول(
در پرونـــده اجرایی 960168 محکوم علیه آقای هخامنش قبادی 
محکوم اســـت به پرداخت تعداد 1362 قطعه سکه بهار آزادی 
بابت مهریه در حق محکوم له زهرا صیاد و این که محکوم علیه 

در قبال بخشـــی از محکوم‌به یک قطعه زمین مسکونی به شماره 
پلاک22/11297 واقع در گچســـاران تپه آفتابگردون را به عنوان 
مال معرفی کرده ملک موصوف توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به قیمت 700/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مراتب ارزیابی به طرفین ابلاغ و در فرجه قانونی نسبت به نظریه 
کارشناســـی اعتراضی واصل نشد. مقرر گردید در تاریخ 96/5/8 
ساعت 10 الی ۱۲ ظهر از طریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای 
احکام مدنی به فروش برســـد. مزایده به قیمت پایه کارشناسی 
شـــروع و متقاضیان می‌توانند ظرف مدت 5 روز قبل از برگزاری 
مزایده با هماهنگی با دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی از ملک 
معرفی شـــده بازدید به عمل آورند. برنده مزایده کسی است که 

بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.
اکبر امیری- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی گچساران/ 

م.الف 96/236

  نجمه‌السادات مولایی

 دیپلمات‌های ربوده‌شده در لبنان


